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یکی از بدترین و شرورترین و مؤثرترین جنگ‌ها، جنگ 
نرم روانی است که روی اعصاب و روان آدمی تاثیر می‌گذارد 
و تعــادل رفتاری را چنــان به هم می‌ریزد که اضطراب و 
تشویش برخاسته از تهدید بلکه حتی جنگ مستقیم چنین 
تاثیری ندارد؛ زیرا در جنگ روانی گاه بر »مجهولات« انسان 
تاکید می‌شود و انسان همان گونه که دشمن مجهولات 
اســت، همچنین از مجهولات چنان وحشت دارد که از 
معلومات ندارد؛ زیرا می‌تواند با معلوم کنار آید، اما نسبت 
به مجهول و ناشناخته‌ها حیران است و این‌گونه است که 
روی اعصاب و روانش می‌رود و از اینکه به ســبب جهل و 
جهالت نمی‌داند چه واکنشی نشان دهد، بشدت رنج می‌برد. 

از همین‌رو جنگ روانی را بدترین جنگ‌ها برمی‌شمارند.
بر‌اســاس آموزه‌های قرآن، مؤمنان به سبب آنکه در 
اموری که علم ندارند، هیچ کنش و واکنشــی تا کســب 
معلومات انجام نمی‌دهنــد، در برابر جنگ روانی، مقاوم 
هستند و تاثیری در آنان ندارد، به‌ویژه آنکه در ساختار توکل 
و تفویض براساس سامانه »مطمئنه بقدرک راضیه بقضائک« 
عمل می‌کنند و بر این باورند که »هرچه پیش آمد خوش 
آمد«؛ زیرا براســاس مشیت حکیمانه الهی هرچه از شرّ و 
خیر ابتلائات الهی برســد برای اظهار قوای باطنی مؤمن 

و رهایی از نواقص و عیوب و دستیابی به کمالات است.
در امت اســام، افزون بر مؤمنان حقیقی، مسلمانان 
سســت ایمان، بلکه حتی منافقانی هستند که تظاهر به 
اســام دارند که این دو گروه بشــدت تحت تاثیر جنگ 
روانی دشــمن از شیاطین جنی و انسی قرار می‌گیرند و 

پرسش و پاسخ

ضرورت عمل به آموزه‌های وحیانی قرآن
»در دنیا خیلی کتاب پیدا شده، کتاب‌های علمی و فلسفی که در 
عصر و زمان خودشــان دبدبه‌ها داشتند،‌ ولی این دگرگونی و تحولی 
که دنیا در این چند قرن پیدا کرده تمام اینها را از بین برده به طوری 
که دیگر هرکسی که با اوضاع جدید دنیا آشنا می‌شود از آن کتاب‌ها 
منصرف اســت... این چه نیرو و چه قدرتی است در این کتاب بزرگ 
)قــرآن(؟ ما باید خودمــان را لایق و قابل کنیم برای اینکه بتوانیم تا 
اندازه‌ای با این کتاب بزرگ آسمانی و دستورهای بزرگ پیشوایان دین 

هماهنگی کنیم و جلوتر برویم«)1(
____________

1- علــل انحطــاط مســلمین پــس از دوران عظمت، شــهید مرتضی 
مطهری)ره(، ص 99

آثار بی‌احترامی به پدر و مادر
امام صادق)ع( می‌فرماید: آزار رساندن به پدر و مادر، جزو گناهان 
کبیره است، زیرا خداوند کسی که مورد عاق والدین قرار گرفته است را 
گناهکار و شقی و بدبخت قرار داده است.)1( در روایتی دیگر آن حضرت 
می‌فرماید: کسی که نگاه غضب‌آلود به پدر و مادرش کند، هرچند که 
آنها به او ظلم کرده باشــند، خدونــد هیچ‌کدام از نمازهایش را قبول 
نمی‌کند.)2( همچنین پیامبر گرامی)ص( می‌فرماید: عقوبت و مجازات 
ســه گناه، خیلی زود )در همین دنیا( فرا می‌رسد و به قیامت موکول 
نمی‌شــود: 1- ایجاد ناراحتی و بی‌احترامی به پدر و مادر 2- ظلم و 
تجاوز به حقوق مردم 3- و ناسپاسی در برابر نیکی و احسان دیگران.)3(

____________
1- وسائل‌الشیعه، ج 16، ص 281

2- الکافی، ج 4، ص 65
3- امالی صدوق، ص 237 

لزوم همخوانی سبک زندگی دولتمردان  و مسئولان 
با ضعیف‌ترین مردم جامعه

قال الامام علی)ع(: »انّ‌الله عزّوجلّ فرض علی ائمه العدل ان 
یقدروا انفسهم بضعفه الناس کیلا تیبیّغ بالفقیر فقره«.

امام علــی)ع( فرمود: خداوند عزوجل بر پیشــوایان عادل واجب 
کرده است که سطح زندگی خود را با مردم ناتوان برابر کنند تا فقیر 

را فقرش برآشفته نکند.)1(
____________

1- نهج‌البلاغه- خطبه 209

بسترها و شرایط تاثیرگذاری جنگ نرم )2(
پرسش:

چه عوامل، بسترها و شرایطی موجب می‌شود جنگ نرم دشمنان 
تاثیرگذار بوده و به اهداف موردنظر خود برسند؟

پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سؤال به یک عامل ضعف باورها و سستی 

ایمان پرداختیم که اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می‌گیریم:
2- ضعف نفس )تن‌پروری، تنبلی و افسارگسیختگی(

از دیگر بسترها و شرایطی که دشمنان اسلام را در جنگ نرم به طمع 
می‌انــدازد و آنان را حریص می‌نماید، ضعف نفس، مانند: تن‌پروری، تنبلی 
و افسارگسیختگی است. دشمنان در کمین نشسته، این موقعیت را بستر 
مناســبی برای نفوذ و تاثیرگذاری جهت رســیدن به اهداف در جنگ نرم 
می‌دانند و حتی گاهی آن را به‌مثابه چراغ‌سبز تلقی می‌کنند. در هر صورت 
همین که واکنشی فعالانه از جانب مسلمانان دیده نمی‌شود، خود بهترین 
مشوق دشمنان به حساب می‌آید و انگیزه آنان را در مسیر باطل خودشان 

بالا می‌برد.
ضعف نفس در قرآن

1- خداوند می‌فرماید: »)بنی‌اسرائیل( گفتند: ای موسی! در آنجا گروهی 
)نیرومند و( ستمگرند و ما هرگز وارد آن نمی‌شویم تا آنها از آن خارج شوند. 
اگر آنها از آن بیرون رفتند، ما داخل خواهیم شد. گفتند: ای موسی! تا آنها 
)دشمنان( در آنجا هستند، ما هرگز وارد نخواهیم شد. تو و پروردگارت بروید 
)و با آنان( بجنگید، ما همین‌جا نشسته‌ایم« )مائده- ۲۲و ۲۴( خداوند چنین 
مقرر کرده بود که قوم بنی‌اسرائیل در سرزمین مقدس با آرامش و رفاه زندگی 
کنند، به شرط آنکه آنجا را از لوث وجود مشرکان و بت‌پرستان پاک سازند و 
خودشان نیز از آموزه‌های پیامبر‌شان منحرف نشوند. اما همان‌طور که افراد 
ضعیف‌النفس و ترسو مایلند همه پیروزی‌ها در سایه تصادف یا معجزه باشد 
و سر سفره آماده با کمترین هزینه بنشینند، بنی‌اسرائیل نیز چنین بودند. 
آنان که در فضا و شاکله تن‌پروری خود گرفتار بودند، جسارت را به جایی 
رساندند که گفتند: تو و پروردگارت بروید جنگ کنید و ما اینجا نشسته‌ایم!«
۲- خداونــد می‌فرماید: »تخلف کنندگان از جنگ تبوک از مخالفت با 
پیامبر خدا و کناره‌گیری از جهاد خوشــحال شدند و خوش نداشتند که با 
مال و جان خود، در راه خدا جهاد کنند و گفتند: در این گرما )به ســوی 
میدان( حرکت نکنید« )توبه-۸۱( آری این تخلف اصل نفاق به خاطر ضعف 
نفس بود که با عذرهای واهی در خانه‌های خود نشستند و تن‌آسایی را بر 
خطرات میدان جنگ ترجیح دادند، حتی به این نیز بســنده نکردند، و با 
وسوسه‌های شیطانی، دیگران را نیز دلسرد یا منحرف می‌ساختند و به آنان 
می‌گفتند: در این گرمای ســوزان تابستان به سوی میدان نبرد و جهاد در 

راه خدا شرکت نکنید.
ضعف نفس در روایات

۱- امام علی)ع( یکی از عوامل فقر را ناشی از سستی و تنبلی دانسته و 
می‌فرماید: »زمانی که )در عالم تکوین( پدیده‌ها با یکدیگر ازدواج کرده، به هم 
پیوستند و هماهنگ شدند، کسالت و ناتوانی نیز با هم ازدواج کردند که حاصل 
آن فقر شد«)تحف‌العقول، ص 220( در مسائل معنوی نیز چنین سنتی حاکم 
است به این معنا که اگر فرد یا جامعه‌ای در امور معنوی و فرهنگی سستی 
و تن‌پروری کند، به یقین در این عرصه نیز دچار فقر فرهنگی خواهد شد.

2- امام محمد باقر)ع( می‌فرماید: »همانا من مردی را که در کار دنیایش 
تنبل باشد مبغوض می‌دارم، و کسی که نسبت به کار دنیایش تنبلی ورزد، 
)به طریق اولی( نسبت به کار آخرتش تنبل‌تر خواهد بود.« )الکافی، ج 5، 
ص 85( آری سستی، تنبلی، تن‌پروری و افسارگسیختگی بستر مناسبی را 
برای رسیدن دشمنان اسلام به اهدافشان در عرصه جنگ نرم ایجاد می‌کند 

و آنها را بر سرنوشت مسلمانان مسلط می‌نماید.
3- تعصب، قبیله‌گرایی و نژادپرستی

تعصب‌های جاهلی و برتری نژادی، همواره یکی از معضلات بشر در طول 
تاریخ بوده و بهترین زمینه برای جنگ نرم و سخت مستکبران و استعمارگران 
به شمار می‌آمده است. جنایات نسل‌کشی صهیونیست‌ها علیه مردم مظلوم 
فلسطین، جنایات صرب‌ها علیه مسلمانان بوسنی و تحریک قومیت‌های کرد، 
ترک، بلوچ، عرب و ترکمن و... علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، نمونه‌های 

بارزی از همین عصبیت و قبیله‌گرایی و نژادپرستی است.
)ادامه دارد(

صفحه ۷
سه‌شنبه ۲۲ مهر 1404 
۲۱ ربیع‌الثانی ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۷۸

بدترین دشمنان داخلی کسانی هســتند که در قرآن به عنوان مرجفون 
و زلزله‌افکنان و اضطراب‌آفرینان معرفی شــده‌اند. خــدا می‌فرماید: اگر 
منافقان، بیماردلان و اضطراب‌آفرینان )شایعه‌سازان( در مدینه دست از کار 
ناستوده‏شان برندارند تو را علیه آنان برم‏ىگماریم و در آن صورت مدت کمى 

‏در مدینه اقامت‏ خواهند داشت و به ناچار باید در تبعید به سر ببرند.

با بررسی روایاتی که با موضوع »آرزوی مرگ« از پیامبر خدا و ائمه 
هدی‌)ع(صادر شده‌اند، این نتیجه به دست می‌آید که نباید تمنّاى 
مرگ کرد مگر زمانی که انســان به اعمال خودش کاملاً مطمئن 
باشد؛ چراکه اولاً انســان نمىداند براى خود چه پیش فرستاده 
است؛ ثانیاً با مرگ، رشته عمل قطع مىشود و انسان باز نمی‌گردد 
تا بد‌ىهایش را جبران ]و خدا را راضى[ کند؛ ثالثاً هول و هراس 
قیامت سخت است و این از خوشبختى است که عمر بنده طولانى 

شود تا خداوند توفیق توبه را روزی‌اش کند.

شــایعات که اخبار بی‌اساس 
برای  بستری  است،  بی‌پایه  و 
ترور شخصیتی رهبران جامعه  
بحران‌های  حتی  می‌شــود، 
سنگین اجتماعی و تکانه‌های 
می‌کند  ایجاد  جامعه  در  قوی 
که می‌تواند فروپاشی نظام‌های 
سیاســی یا اقتصادی و مانند 
آنها را موجب شود و پیروزی 

را به شکست بکشاند.

است  این  شایعه  ویژگ‏ىهاى 
که براســاس گمــان بلکه 
پشتوانه  بدون  ســوء‌ظن، 
علمی، از سوی افراد »فاسق« 
و »منافــق« کــه آدم‏هاى 
و  معیوب  مغرض، حســود، 
کج‌فهم‌، ناتوان و عاجز و مانند 

آنها هستند، تولید می‌شود.

به شایعه‌سازان  خدا نسبت 
واکنش  شــایعه‌پراکنان  و 
دارد  غضب‌آلــودی  و  تند 
بسیار  آنان  کنش‌های  زیرا 
خطرناک است. از همین‌ رو 
آنان را به عــذاب دنیوی و 

اخروی هشدار می‌دهد.

نقش شایعات  در جنگ روانی 
صفر قهرمانیاز منظر قــرآن

سخن حضرت مریم)س( مبنی بر آرزوی مرگ را نباید به معنای ناامیدی از رحمت الهی یا اعتراض به 
تقدیر خداوند تفسیر کرد، زیرا حضرت مریم اطلاع داشت که آن وضعیت دشوار با اراده الهی ایجاد 
شده اســت. این سخن بیانگر شدت رنج و درد طاقت فرسای ایشان است؛ نه اینکه ایشان واقعاً از 
خداوند درخواست مرگ کرده باشند. حتی اگر فرض کنیم که ایشان حقیقتاً آرزوی مرگ کرده، این 
امر، عیبی را متوجه ایشان نمی‌کند؛ چراکه بر اساس روایات، آرزوی مرگ برای افرادی که از اعمال 

خود اطمینان دارند و به سرانجام کارشان واقفند،همچون ائمه معصومین مانعی ندارد.

شبهه: بر اساس آیه 23 سوره مریم، حضرت 
مریم)س( وقتی در شرایط دشواری قرار گرفت، 
از بیم تهمت ناروای مردم‌،آرزوی مرگ کرده 
و گفت: »اى كاش پيــش از اين مرده بودم و 
به كلّى فراموش م‏ىشدم!« آیا آرزوی مرگ، 
درست است؟ آیا ما مجاز هستیم در مواجهه 
با مشکلات و شرایط سخت زندگی، از خداوند 

درخواست مرگ بکنیم؟
پاســخ:حضرت مریم)س( بدون ازدواج و به 
صورت معجزه، به حضرت عیسی)ع( باردار شد. وی 
پس از بارداری به مکان دوری رفت و هنگامی که درد 
زایمان او شروع شد، آرزو کرد که ‌ای کاش قبلاً مرده 
و کلًا فراموش شده بود: »مریم به عیسی حامله شد 
و بــه خاطر او در مکانی دور کناره گرفت. آنگاه درد 
زاییدن، او را به ناچار به جانب درخت خرما کشانید؛ 
]در آن حال[ گفت:‌ای کاش پیش از این می‌مردم و 

یکسره از خاطره‌ها فراموش شده بودم.« )1(
علاوه ‌بر حضرت مریم)س( که در شرایط دشوار 
آرزوی مرگ کرده است، شخصیت‌های بزرگ دینی 

وی مرگ؛ درست یا نادرست؟! آرز

کلمه مدح نزديک به حمد است و حتي بعضي احتمال قوي مي‌دهند که 
دو تلفظ از يک کلمه باشند. چنان‌که در زبان عربي نظائر آنها زياد داريم مثل 
 خلص و لخص و ايس و يئس که هر دو حروفشان يکي است ولي جايشان عوض 

شده است.
مدح به معناي ستايش است‌؛ ستايش از احساس‌هاي مخصوص انساني است، 
يعني اين انسان است که داراي اين درجه از ادراک و احساس است که وقتي 
در مقابل کمال و جلال؛ زيبايي و بهاء قرار مي‌گيرد، اين احســاس به صورت 
عکس‌العمل در او پيدا مي شود که او را ستايش کند؛ اين احساس در حيوان 
نيست. حيوان نه آن کمال و جلال و عظمت را درک مي‌کند و نه قدرت دارد 

که ستايشگر اين اوصاف باشد.
... احساس پاکيزگي ديگري در انسان وجود دارد که باز از امتيازات انسان است 

که آن را »سپاسگزاري« مي‌گويند و ترجمه کلمه »شکر« است. 
و آن در وقتي اســت که از ناحيه کسي به انسان خير برسد، انسانيت انسان 
اقتضا مي‌کند که نسبت به او اظهار امتنان بنمايد.... اين صفت به اين حد در حيوان 
وجود ندارد و از مختصات انسان است‌ و اينکه خداي متعال در قرآن سؤال مي‌کند: 
هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سؤالي است که مخاطب آن فطرت سليم انساني 
اســت و وجدان پاک انسان پاسخگوي آن است... حمد نه مدح خالص است و نه 

سپاسگزاري خالص؛ پس چيست؟ 
مي‌توان گفت اگر هر دو را با هم ترکيب کنيم؛ حمد است‌. يعني مقامي که 
هم لايق ستايش است به دليل عظمت و جلال و حسن وکمال و بهاء و زيبايي 
 که دارد و هم لايق سپاسگزاري است، به دليل احسان‌ها و نيکي‌ها که از ناحيه او 

رسيده است... 
بعيد نيست که در معني حمد، مفهوم ديگري نيز دخالت داشته باشد و آن 
مفهوم‌ پرســتش است، پس در مفهوم حمد سه عنصر در آن واحد دخيل است‌: 
ستايش‌، سپاس‌،‌پرستش، به عبارت ديگر حمد، ستايش سپاسگزارانه‌ پرستشانه 

است... 
شهید مطهری‌، آشنايي با قرآن)جلد 1و2( صص  85-88 

مدح و حمد

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

مصرف باقی مانده نذرهای اربعین 
س( با توجه به خدمت در یکی از مواکب در ایام اربعین؛ آیا نگهداری 
وجوه مازاد بر مصرف آن سال امکان‌پذیر است یا باید به هر نحو ممکن 

مورد استفاده قرار گیرد؟
ج( وجوه پرداختی توســط خیّرین باید در اربعین همان سال مصرف شود 
)البته به نحوی که اسراف محسوب نشود( و اگر چیزی باقی ماند در اربعین سال 

بعد هزینه گردد.

خمس طلای بانوان 
س( زنی مقداری طلا دارد، و بیشتر وقت‌ها از آنها استفاده نمی‌کند، 
ولی گاهی آنها را به محارم خود می‌دهد تا در جشن عروسی یا مهمانی 

استفاده کنند، آیا سر سال، خمس به آنها تعلق می‌گیرد؟
ج( اگر طلای موجود را با درآمد کســبش خریده اســت و بیشتر از مقدار 
متعارف و شأن عرفی او باشد، باید خمس آن را بدهد و طریق مذکور برای فرار 

از خمس کافی نیست.

جبران تورم قرض 
س( اگر ضمن قرض، شــرط نشود که قرض گیرنده، تورم را ضامن 
هســت یا نه و قرض گیرنده در موعد مقرر قرض را ادا کند؛ آیا قرض 

دهنده می‌تواند تورم ایجاد شده را مطالبه کند؟
ج( به طور کلی طلبکار می‌تواند مقدار کاهش ارزش پول )تورم( را مطالبه 
کند مگر در مواردی که شرط شده )هر چند به نحو ارتکازی( همان مبلغ پس 
داده شود مانند قرضی که مستأجر به صاحبخانه می‌دهد یا قرض‌الحسنۀ بانک‌ها. 
*شرط ارتکازی به شرطی گویند که هنگام معامله در ذهن عرف به عنوان 

یک شرط لازم‌الاجرا، رسوخ و ثبوت‌یافته اما بدان تصریح نشده است.

اجاره طلا
س( اگر طلا فروش، چند سرویس طلا را مشخص کرده تا آنها را به 
مشتریان خود به مدت یک یا چند روز اجاره بدهد، آیا این کار و سود 

حاصله اشکال دارد؟
ج( اجاره مذکور، شرعاً صحیح بوده و سود حاصله حلال است.

سفرهای شغلی رایگان 
س( راننده کامیون که در ســفرهای شغلی نمازش کامل است، اگر 
برای موکب اربعین به صورت رایگان به کربلا بار حمل کند، نمازش کامل 

است یا شکسته؟
ج( نمازش کامل اســت، البته اگر از کربلا به شــهر دیگری مثل نجف برای 
زیارت برود، در سفر شخصی ـ بدون قصد اقامت ده روز ـ نمازش شکسته است.

اجاره به صورت تمام رهن )بدون اجاره‌بها(
س( اجاره مغازه به صورت تمام رهن )بدون اجاره بها( از نظر شرعی 

چه حکمی دارد؟
ج( رهن کامل صحیح نیست؛ ولی اگر خانه یا مغازه به مبلغ متعارفی اجاره 
داده شود و در ضمن عقد اجاره، شرط شود که مستأجر مبلغی را به صاحب‌خانه 

یا مغازه قرض دهد، اشکال ندارد.
تبصره: رهن کامل یعنی مستأجر پولی را به عنوان قرض به موجر بدهد و در 
مقابل، از منفعت مغازه یا خانه )سکونت( استفاده کند و هیچ اجاره‌ای را به موجر 
ندهد و خود پول چون قرض اســت بعد از تمام شــدن مدت اجاره به صاحبش 
برگردانده شود و این همان ربای قرضی است و حرام است. یعنی در مقابل قرض، 

شرط اضافه شود ولو اینکه آن چیز اضافه، منفعت باشد، )مثل سکونت خانه(. 

امت و اجتماع اســامی گرفتار تزلزل و تکانه‌های شدید 
می‌شوند. از نظر قرآن، منافقان در نفاق خود در یک سطح 
و درجه نیستند، چنان‌که مسلمانان و مؤمنان نیز این‌گونه 
هستند، بنابراین، همه افراد جریان نفاق، در خدمت دشمنان 
نیستند؛ اما جریان اصلی نفاق در خدمت دشمنان بوده و 
به عنوان »المرجفون« )شایعه‌سازان( عمل می‌کنند؛ زیرا 
شایعاتی که آنان در جامعه اسلامی اشاعه می‌دهند، چون 
از داخل جامعه اسلامی شنیده می‌شود، تاثیرات شگرف و 
تکانه‌های شدیدی را موجب می‌شود و جامعه را به اضطراب 
و تشویش و خروج از تعادل رفتاری می‌اندازد تا جایی که 
در خدمت دشمنان و اهداف پلید آنان قرار می‌گیرند؛ زیرا 
»رجف« به معنای تکانه‌های شــدید همچون زمین‌لرزه 
است؛ بنابراین، مرجفون از منافقان به‌ویژه دارندگان مناصب 
حکومتی در نظام اســامی، با اخبار و شایعات و اراجیف 
خبری خویش، تکانه‌های شدید همچون زمین‌لرزه را در 
جامعه اسلامی ایجاد می‌کنند و سست ایمان‌ها و منافقان 
سطوح و درجات پایین را با خود همراه می‌کنند و گاه حتی 
مشروعیت سیاســی نظام اسلامی را در قالب ناکارآمدی 
به چالش می‌کشند و بســتر شورش و آشوب سیاسی و 

اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌آورند. 
از همیــن ‌رو خــدا بصراحت در برابــر »مرجفون« 
موضع‌گیری می‌کند و احکام سخت و شدیدی چون تبعید، 
طرد اجتماعی و حتی قتل را صادر می‌نماید.)احزاب، آیات 
60 تا 62( خدا به مؤمنان هشدار می‌دهد تا در هر امری 
کســب علم کرده و افکار و رفتار خویش را در چارچوب 
علمی ساماندهی کنند؛ چنان‌که می‌فرماید: از آنچه به آن 
آگاهی نداری، پیروی مکن، چراکه گوش و چشــم و دل، 

همه مسئولند.)اسراء، آیه 36(

والبصر...«  و تو آزاد نیســتى به هر سخنى که دلت ‏بدان 
تمایل دارد، گوش فرا دهى، زیرا خداى عز و جل م‏ىفرماید: 
گوش و چشم و... مسئولیت دارند.)فیض کاشانى، تفسیر 
صافى، ج 3، ص 192( هر یک از ابزار ادراکى، اعم از حس 
ظاهر چون گوش و چشم و شنوایی و بینایی؛ و نیز حواس 
باطنی چون عقل و تفکر، حجت‌های اله‏ى هستند که در 
اختیار انسان است و باید پاسخگوی چگونه بهره‌مندی از 
نعمت‌های الهی باشد که همان مفهوم حقیقی شکر است؛ 
پس کســی که درست استفاده نکند، در حقیقت نه‌تنها 
کفران نعمت کرده، بلکه باید پاسخگوی استفاده نادرست 
از آن نیز باشد.)اسراء، آیه 36؛ تفسیر کبیر، فخر رازى، ج 

20، ص 211؛ المیزان، ج 13، ص 94(
بر طبق آموزه‌های قرآن، کسانی که بر‌اساس ظواهر یا 
اخبار افراد »فاسق« و مانند آنها عمل کند، بی‌آنکه تحقیق 
و علم به دســت آورند، اگر به خطا روند و کاری نادرست 
انجام دهند، می‌بایست پاسخگو باشند؛ اما مؤمن بر‌اساس 
گفته‌های انسان متهمی چون فاسق عمل نمی‌کند؛ بنابراین، 
اگر در جامعه اسلامی، افراد منافق حتی اگر دارای مناصب 
حکومتی باشند‌، نباید به سخنان و اراجیف آنان اعتماد کرد؛ 
بلکه لازم اســت تا زمان کسب علم و یقین هیچ کنش و 
واکنشی نشان نداد تا حق و حقیقت آشکار شود.)حجرات، 
آیه 6( گاهى حتى اخبارى که به آن اعتماد و یقین داریم 
را نباید براى دیگران بازگو کنیم، بلکه باید عاقبت و نتیجه 
آن را نیز بسنجیم. چنان‌که امیرالمؤمنین‏)ع( م‏ىفرماید: لا 
تقل مالا تعلم بل لا تقل کل ما تعلم؛ نه‌تنها چیزى که علم 
ندارى، بازگو مکن، بلکه همه آنچه را که م‏ىدانى را نیز مگو.

)نهج‏البلاغه، حکمت، شماره 383( خواجه عبدالله ‏انصارى 
م‏ىگوید: جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت.

نگاه قرآن به شایعات در جنگ روانی
امروز به آسانی می‌توان نقش بسیار زیانبار و خطرناک 
شــایعات را درک کرد که از طریق شبکه‌های اجتماعی و 
ماهواره‌ای دشــمنان پخش می‌شود؛ زیرا نه‌تنها این اخبار 
موجب شــورش‌های اجتماعی یا رشــد تورمی و رکودی 
در اقتصاد می‌شــود، بلکه گاه حتی مشــروعیت سیاسی 
نظام‌ها را از میان می‌برد و موجب سقوط دولت‌ها می‌شود. 
شــایعات که اخبار بی‌اساس و بی‌پایه است، بستری برای 
ترور شخصیتی رهبران جامعه)نور، آیه 11( می‌شود، حتی 

بحران‌های سنگین اجتماعی و تکانه‌های قوی در جامعه 
ایجاد می‌کند که می‌تواند فروپاشــی نظام‌های سیاسی یا 
اقتصادی و مانند آنها را موجب شود و پیروزی را به شکست 
بکشــاند.)احزاب، آیات 60 تا 62؛ مائده، آیه 41( براساس 
آموزه‌های قرآنی، مؤمنان به حکم عقلانیت فطری و نقل 
وحیانی باید هر چیزی را که می‌شنوند تا زمانی که تایید 
نشده است، درنگ کنند و به مراجع ذی‌صلاح ارجاع دهند 
تا حکم یا آگاهی بخشند)نساء، آیه 59(؛ بنابراین، هر گزارش 
تایید نشده یا شرح یک حادثه که دهن به دهن م‏ىگردد 
تا زمانی که به مرحله آگاهی و یقین نرســیده نشده باید 
مسکوت بماند و در جست‌وجوی حقیقت رفت تا در دنیا و 
آخرت موجب پشیمانی نشود.)اسراء، آیه 26؛ نساء، آیه 59؛ 
حجرات، آیه 6( ویژگ‏ىهاى شــایعه این است که براساس 
گمان بلکه ســوء‌ظن)نور، آیات 11 و 12(، بدون پشتوانه 
علمی)همان(، از سوی افراد »فاســق«)حجرات، آیه 6(، 
»منافق«)احزاب، آیات 60 تا 62؛ مائده، آیه 41( که آدم‏هاى 
مغرض، حسود، معیوب و کج فهم‌، ناتوان و عاجز و مانند 
آنها هستند، تولید می‌شود. فلسفه و اهداف شایعه‌سازى، 

شــامل ضربه‌زدن به حیثیت و شخصیت رهبران)نور، آیه 
11(، نظام سیاسی)مائده، آیه 41؛ احزاب، آیات 60 تا 62( 
یا انتقام‌جویى اســت. دشمنان گاه با اموری چون تحقیر، 
اســتهزاء، غیبت، دادن القاب زشت، اتهام‌زنی و مانند آنها 
تلاش می‌کنند تا جنگ روانی راه اندازند؛ زیرا مستقیم در 
برابر نظام سیاسی و ولایی نمی‌توانند بایستند؛ از همین‌رو 
با بهره‌گیری از ابزارهای باطل اهداف غلط و نادرست خویش 
را پیش می‌برند؛ زیرا قدرت مقاومت و جنگ مســتقیم را 
ندارند و عاجزانه به ابزارهای جنگ روانی تمسک می‌کنند.

شایعه‌سازان در آموزه‌های دینی
خدا نسبت به شایعه‌سازان و شایعه‌پراکنان واکنش تند 
و غضب‌آلودی دارد؛ زیرا کنش‌های آنان بسیار خطرناک 
است. از همین‌رو آنان را به عذاب دنیوی و اخروی هشدار 
می‌دهد)احزاب، آیات 60 تا 62؛ نور، آیه 19( و می‌فرماید: 
آنان که دوست دارند در جامعه اسلامى، کار منکرى را اشاعه 
)شــهرت( دهند، در دنیا و آخرت ‏به عذاب دردناک دچار 
خواهند شد و خدا از عاقبت‏ سخت آنان باخبر است و شما از 
آن خبر ندارید.)نور، آیه 19( پیامبر اکرم)‏صل‌ىالله‌علیه‌وآله‌( 
فرمود: من سمع فاحشة فافشاها کان کمن اتاها و من سمع 
خیرا فافشــاه کان کمن عمله‏؛ کسى که از عمل منکرى 
باخبر شــود و آن را افشا کند، چنان است که خود، آن را 
انجام داده ‏است و کسى که از کار نیک و شایسته‏اى مطلع 

شود و آن را افشاء کند بسان کسى است که آن را انجام 
داده است.)وسایل‌الشیعه، ج 12، ص 296، چاپ جدید( 
طبرسى در مجمع‏البیان‏ درباره »افک« م‌‏ىنویسد: هرگونه 
دروغى را افک نم‏ىگویند، بلکه دروغى که در جامعه، موجى 
بیافریند و اذهان‏ را مشوش سازد افک است.)مجمع‌البیان، 
ذیل آیه 19( به نظر م‏ىرسد، بیشترین کاربرد کلمه افک، 
شایعه‌‏ای باشد)همان( که پاى بهتان به عمل فحشا در آن 

مطرح ‏باشد و باعث نگرانى جامعه شود.
بدترین دشمنان داخلی کسانی هستند که در قرآن 
بــه عنوان مرجفــون و زلزله‌افکنــان و اضطراب‌آفرینان 
معرفی شــده‌اند. خدا می‌فرماید: اگر منافقان، بیماردلان 
و اضطراب‌آفرینان )شایعه‌ســازان( در مدینه دست از کار 
ناستوده‏شــان بر ندارند تو را علیه آنان برم‏ىگماریم و در 
آن صورت مدت کمى ‏در مدینه اقامت‏ خواهند داشــت و 

بناچار باید در تبعید بسر ببرند.)احزاب، آیات 60 تا 62(
رســول‏خدا  کــه  هنگامــى  اســت:  روایــت  در 
)صلىالله‌علیه‌وآله‌وســلم( در جنگى شرکت م‏ىجست، 
منافقان، بیماردلان )گنهکاران‏ ضعیف‌الایمان( و شایعه‌افکنان 
شــایع م‏ىکردند که پیامبر اکرم)‏صل‌ىالله‌علیه‌وآله‌وسلم( 
کشته شد و یا آنکه اسیر گردید و... تا اضطراب، نگرانى، یاس 
و دلسردى در اجتماع مسلمانان پدید بیاید و هوس‏بازان 
و افراد ضعیف‏الایمان دیگر هــم آن را ترویج م‏ىکردند.

)المیزان، ج 6، ص 345 و 340؛ کشــاف ج 3، ص 561( 
بنابراین، شایعه‌سازان، بیماردلان و دشمنان قسم‌خورده 
از منافقان و مانند آنها هســتند که باید آنان را »اشرار« 
دانست که جز شرور برای جامعه چیزی نمی‌خواهند؛ از 
همین‌رو امیرمؤمنان علی‌)ع( می‌فرماید: فدع ما لا تعرف فان 
شرارالناس طائرون الیک باقاویل السوء؛ از نقل مطالبى که 
درباره آن اطلاع کافى نداری پرهیز کن، زیرا اشرار، مطالب‏ 
ب‏ىاساس یعنى شایعات را علیه من به گوش شما م‏ىرسانند.
)نهج‌البلاغه، خطبه 78( ‏پیامبر اکرم‏)صل‌ىالله‌علیه‌وآله‌وسلم( 
فرمود: انى لعرفت قوما یضربون صدورهم ضربا یســمعه 
اهل النار و هم الهمّازون ‏اللمّازون الذین یلتمسون عورات 
المسلمین و یهتکون ستورهم و یشیعون فیهم ‏من الفواحش 
ما لیس فیهم‏؛ گروهى را م‏ىشناسم که در قیامت آنچنان 
به ســینه آنان ضربه وارد م‏ىشود که‏اهل جهنم صداى 
سینه آنان را م‏ىشنوند و آنان کسان‏ىاند که در پى اطلاع 
از عیوب وگناهان پنهانى دیگران بوده‏اند و به هتک‌حرمت 
و فاش کردن آنها م‏ىپردازند و چیزهائى را علیه آنها شایعه 

م‏ىکنند که اهل آن نبودند.)تفسیر کبیر، ج 23، ص 183، 
ذیل آیه 19 نور( 

بنابراین، مؤمنان بر‌اساس حکم عقل و نقل دین عمل 
می‌کنند و بدون علم و تحقیق هیچ چیزی را اثبات و نفی 
نمی‌کنند؛ زیرا می‌دانند که اگر برخلاف عقل و نقل عمل 
کنند، باید در دنیا و آخرت پاسخ جرم‌هایی چون تهمت، 
غیبت و مانند آنها را بدهند؛ از همین‌رو امام هشــتم‏‌)ع( 
نســبت به این امور هشــدار داده و فرموده است: المذیع 
بالسیئة مخذول والمستتر بالسیئة مغفور؛  کسى که گناه 
را نشر م‏ىدهد مطرود است و کسى که در استتار و فراموش 
شــدن‏ آن م‏ىکوشد مشمول آمرزش الهى است.)کلینى، 

اصول کافى، ج 2، باب سترالذنوب(
به هر حال، مؤمنان برخلاف بیماردلان، سست‌ایمان‌ها، 
منافقان و از مشرکان و کافران عمل می‌کنند و هرگز گوش 
به شایعات نمی‌دهند، به‌ویژه که دشمنان در جنگ روانی 
حتی حقایق خرد و کم‌تاثیر را بزرگ‌نمایی می‌کنند و آن 
را تبدیل به زلزله و تکانه‌های شدید اجتماعی و فرهنگی و 
نظامی و اقتصادی و سیاسی می‌نمایند و گسل‌های کوچک 
و کم‌تاثیر را گسل‌های بزرگ می‌سازند تا مشروعیت سیاسی 
نظام اسلامی از میان برود و امت و نظام را به چالش بکشند 
و اهداف شوم و پلید خویش را تحقق بخشند و موجبات 

شکست اسلام و مسلمان را فراهم آورند.

حضرت علی اکبر، امام ســجاد)ع( و... که در هنگام 
شدت بلا و مصیبت، آرزو کرده‌اند که ‌ای کاش قبلًا 

مرده بودند. )2( 
بهره‌مندی از نعمت زندگی

در فرهنگ دینی، بر بهره‌مندی از نعمت حیات 
تأکید شده و آرزوی مرگ نکوهش شده است؛ امام 
صادق‌)ع( به مردى که آرزوى مرگ م‌ىکرد، فرمود: 
آرزوى زندگــى کن تا اینکه ]خدا را[ اطاعت کنى و 
معصیتش نکنى؛ زیرا اگر زنده باشى و اطاعت کنى، 

برایت بهتر از این است که بمیرى. 
امــام کاظم‌)ع( نیز به مردی کــه آرزوى مرگ 
مىکرد، فرمود: آیا میان تو و خداوند خویشاوندىاى 
است که به خاطر آن تو را کمک رساند؟ عرض کرد: 
خیر. فرمود: آیا خوب‌ىهایى که بر بد‌ىهایت فزونى 
داشته باشد، پیش فرســتاده‌اى؟ عرض کرد: خیر. 
فرمود: پــس در این صورت تو هلاکت ابدى را آرزو 
مىکنى!امام علی‌)ع( فرمود: لَ تتََمَنَّ المَْوْتَ إلَِّ بشَِرْطٍ 
وَثیِــق؛ هرگز آرزوى مرگ مكن جز آن كه بدانى از 

نجاتي‌افتگانى. )3( 

ثانیاً با مرگ، رشــته عمل قطع مىشود و انسان باز 
نمی‌گردد تا بد‌ىهایش را جبران ]و خدا را راضى[ 
کند؛ ثالثاً هول و هراس قیامت سخت است و این از 
خوشبختى است که عمر بنده طولانى شود تا خداوند 

توفیق توبه را روزی‌اش کند.
آرزوی مرگ، بیانگر دشواری وضعیت و شدت درد

گرچه مفسران و قرآن پژوهان تلاش وافری به 
کار بسته‌اند تا تحلیل روشن و قانع‌کننده‌ای از مسئله 
آروزی مرگ از جانب حضرت مریم ارائه دهند)4( ولی 
بهترین راه برای پی بردن به اینکه چرا حضرت آرزوی 
مرگ کرد، توجه به آیات بعدی و اقداماتی است که 

در حال زایمان بود. درد جسمانی زایمان به خودی 
خود طاقت فرساست، اما آنچه این وضعیت را برای 
او غیرقابل تحمل می‌کرد، درد روحی و اجتماعی بود. 
او می‌دانست که پس از بازگشت به قومش، با اتهامات 
سنگین و قضاوت‌های بی‌رحمانه مواجه خواهد شد. 
مطابق این آیات، حضرت از مردم خجالت می‌کشید و 
نمی‌دانست که در جواب آنان که چگونه بدون ازدواج 
بچه‌دار شــدی چه بگوید؛ به همین دلیل، به مکان 
دوری رفت و وقتی به نخل خشکیده‌ای رسید و درد 
زایمان شروع شد، خودش را تک و تنها و بی‌آب و غذا 
دید و چون تجربه وضع حمل نداشت و نمی‌دانست 
در این وضعیت و درحالی که تنهاست چه باید بکند، 
ترس به گرسنگی، تشنگی و غربت و تنهائی‌ای که 
احساس می‌کرد، اضافه شد و همه این امور دست به 
دست هم دادند تا آرزو کند که ‌ای کاش قبلًا مرده و 
فراموش شده بود. گوینده این جمله می‌خواهد بگوید 
به استیصال و درماندگی کامل رسیدم؛ به گونه‌ای که 
ترجیح می‌دهم قبلاً مرده بودم، اما وضعیت کنونی 
را تجربه نمی‌کردم؛ ولی لزوماً بدین معنا نیست که 
گوینده این جمله واقعاً از خدا بخواهد بمیرد و زنده 
نباشد. شبیه این تعبیر در زبان فارسی و همچنین در 
سایر زبان‌ها زیاد است. برای نمونه تعابیری همچون 
»کاش زمین دهان بــاز می‌کرد و مرا فرو می‌برد«، 
»جانم به لبم رســید«‌،»دنیا بر ســرم خراب شد«، 
»روحم از تنم پر کشید«، »پوست از سرم کندی«، 

دارند و به ســرانجام کارشــان واقفند،همچون ائمه 
معصومین مانعی ندارد.
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مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی 

دیگــری نیز این جمله را به زبــان جاری کرده‌اند؛ 
همچــون امیرالمؤمنیــن)ع( در روز جنگ جمل، 
حضرت فاطمه)س( هنگام عیادت زنان انصار پس 
از حــوادث ناگوار بعد از رحلــت پیامبر)ص(، امام 
حســین)ع( در روز عاشــورا بر بالای پیکر مبارک 

با بررسی روایاتی که با موضوع »آرزوی مرگ« از 
پیامبر خدا و ائمه هدی‌)ع( صادر شده‌اند، این نتیجه 
به دست می‌آید که نباید تمنّاى مرگ کرد مگر زمانی 
که انسان به اعمال خودش کاملاً مطمئن باشد؛ چراکه 
اولاً انسان نمىداند براى خود چه پیش فرستاده است؛ 

خداوند در راستای از بین بردن حزن حضرت مریم 
انجام داد.)5( حضرت مریــم در لحظه‌ای فوق‌العاده 
دشــوار و بی‌سابقه قرار داشــت. او دختری باکره و 
پاکدامن بود که به اعجاز الهی بدون همســر باردار 
شــده بود و اکنون در بیابانی تنها، گرسنه و تشنه، 

»خون به پا کردی« و... همگی مبالغه‌آمیز هستند 
و هدفشان تأکید بر شدت یک احساس یا وضعیت 

است و معنای حقیقی هیچ کدام اراده نشده است.
بنابرایــن، این جمله حضرت را نباید به معنای 
ناامیدی از رحمت الهی یا اعتراض به تقدیر خداوند 
دانست، بلکه کنایه از شدت رنج و درد است؛ نه اینکه 
حضرت واقعاً از خدا درخواست مرگ کرده باشد. حتی 
اگر فرض کنیم که حضرت واقعاً از خداوند درخواست 
مرگ کرده است نیز عیبی متوجه ایشان نمی‌شود؛ 
چراکه مطابق روایات آرزوی مرگ برای افرادی که به 

اعمال خود مطمئن هستند، مانعی ندارد. 
جمع‌بندی و نتیجه: 

سخن حضرت مریم)س( مبنی بر آرزوی مرگ 
را نباید به معنای ناامیدی از رحمت الهی یا اعتراض 
به تقدیر خداوند تفسیر کرد، زیرا حضرت مریم اطلاع 
داشــت که آن وضعیت دشــوار با اراده الهی ایجاد 
شده است. این سخن بیانگر شدت رنج و درد طاقت 
فرسای ایشان است؛ نه اینکه ایشان واقعاً از خداوند 
درخواست مرگ کرده باشند. حتی اگر فرض کنیم 
که ایشان حقیقتاً آرزوی مرگ کرده، این امر عیبی 
را متوجه ایشان نمی‌کند؛ چراکه بر اساس روایات، 
آرزوی مرگ برای افرادی که از اعمال خود اطمینان 

امام سجاد‌)ع( به یکى از حاضران در جلسه خود فرمود: 
لیس لک ان تکلم بما شئت‏؛ هرگونه که دلت ‏بدان مایل است، 
نم‏ىتوانى لب بگشایى. پیامبر اکرم)‏صل‌ىالله‌علیه‌وآله‌وسلم( 
نیز فرموده‏اند: رحم الله عبدا قال خیرا فغنم او صمت فسلم‏؛ 
خدا بیامرزد کسى را که کلام خداپسندى را بر زبان آورد و 
پاداش گیرد و یا آنکه سکوت حکیمانه کند و از مبتلاشدن 
به کیفر سخنان ناستوده سالم بماند. سپس امام سجاد‌)ع( 
افزود: و لیس لک ان تسمع ما شئت لان الله یقول: ان السمع 


